كروب رضايي - آستار
(1)

زير بام‌هاي سفالي

سكوتي ممتد هر روز

خاك بر سر مي‌شود

موجي ايرانيتي

از دماغ استيل

تا سينوس‌هاي چركي

خزر

پيشروي مي‌كند

آسانسورها بام‌هاي سفالي را

سانسور مي‌كنند

(2)

در‌هاي اتوماتيك اعصابم را خرد مي‌كنند

چشمي‌هايي كه به من فرمان مي‌دهد

بايست، برو

در‌هاي من

هميشه روي پاشنه‌‌هاي خودم مي‌چرخد

(3)

سال‌هاست قورباغه‌ها

بي‌حوصلگي خزر را

تحمل مي‌كنند

ماهي‌هاي كوچولو

همبازي‌هاي جديد را.

قوطي‌هاي كنسرو

خيلي شلوغ مي‌كنند

خزر شب‌ها نمي‌خوابد

شاكري يكتا 

نوازش

پریان شب زنده دار 

از پرسه ی شبانه می آیند

برهنه پای و پوشیده روی.
از این پیشانیِ به شب نشسته

نه سپیده دمی  به مبارکباد

نه خامشیِ آتشدانِی شبانه.

با دستی زخمی نوازش می کنم 

ترانه ای را که با حنجره ی خسته 

به آسمان بخشیدی.

صدایت را می نوشم

سکوت زیبا می شود  

وجهان، شهرهای خون آلود را

از نقشه‌ی جغرافیا پاک می کند.
الهام محمدیان 
خو مي‌كني به نامهرباني هم

نازنينم سلام، برنگرد.

شير مي‌خورد مجال رها شده‌ام كنار به كنار صورت برفي‌ات

«ها» مي‌كنم

گوشواره‌ي آبي ات بخار مي‌شود

دو تافته جدا بافته‌ي موهايم

مي‌شود تنها دليل بودنت ميان مشت بسته‌ام

بپا رنگي نشوي

به روي هر چه خيال توست خط قرمز كشيده‌ام

طرحي ز رنج 

بر بوم

اين ترنج پلاسيده مي‌زنم

عطري ميان هوا

هشدار داد

ديگر بس است زندگي!

جواد نادری اسکندری 

ديشب كنار، سير نديده بودمت

برف مي‌باريد

صداي كلاغ‌ها از گرگ و ميش موهايت

بالا مي‌رفت

و سرما به پاهاي من مي‌پيچيد

نه!

زمستان شعر بلندي بود

كه در كوران موهاي يخ زده‌ات

به قتل رسيد

فریاد ناصری

وقتي به فكر برف مي‌افتم

دنيا

پا روي پا مي‌اندازد و

كلاغ‌ها

آنقدر بي خبر مي‌آيند

كه فراموش مي‌شوي

شروین شلایی 

«...» 

نوستالژي تابستان

يك پياله عطش

جرعه‌اي بغض

قطره‌اي

ا

ش

ك

و نقطه‌هايي كه

سرخط

.... نمي‌روند

فرزاد کریمی 

بلدرچين مادر

نفس‌هاي آخر را مي‌كشيد

كسي ميان گندم‌ها زرد شده بود

كسي كه داشت

با چيزي شبيه لب مي‌خنديد

اين جا

مدت‌هاست باد نمي‌آيد

اين جا

مدت‌هاست ساقه‌ها ساكتند

همسايه‌ها در خواب

درست است

اول پائيز

بعضي درخت‌ها گل مي‌دهند

بعضي گل‌ها جوانه مي‌زنند

اين جا اما

ميان گندم‌ها زرد شده بودم

كه با چيزي شبيه لب....

اول پاييز يادم خواهد آمد

بلدرچين مادر گفت:

كسي سراغ ما نخواهد آمد

حمیدرضا جهان شاهی 

راز

سرد و خاموش مي‌نشينم

بي هيچ ياد و خاطره‌اي

كوله باري از كليدها دارم

كجاست دروازه‌اي

تا بگشايمش

بر خاك دفينه رازهايم

جاي پاي هزاران عابر

پوسيده است

بر ساحل زمان

دري ست

بي هيچ نقش و نگار

با گردي از دلتنگي‌ها

آسمان اگر بشكند

شيار تندري اگر بغرد

باد اگر فرياد كشد

و باران اگر

عطش خاك را باور كند

راز دلم را

به شفافيت مرواريد چشم تو

نقش خواهم زد

شیدا هوشمندی

(1)

رقابت لحظه‌ها

و پنهان شدن خنده‌ها

و دلتنگي بي رحمانه....

نه آوايي دوستانه،

نه آزادگي اسبي بي‌سوار

باري، زيستني لامحاله

گويي همه چيز تا به حال وارونه بوده است!

دعوت به لبخندي دوباره

اما، دريغ از لبخندي صادقانه

اشارتي به تازه شدن

و سر تكان دادني ابلهانه،

هجومِ بي رحمانه‌ تزوير

بر سطوحِ شعري عاشقانه

بهانه‌اي براي يكي شدن

و جهل از پيمودنِ توامانه!

و اينك،

فكري كهنه و خاك گرفته

و يقيني به سكوت متهم شده ...

و بازي هايي نابخردانه!

سیف الله ملکی 

سراغ خط بعدي

يك عمر از خطوط خيابان گذشت

يك عمر دفتري را خط خطي كرد

هي امضاء

هي امضاء

حضور و غياب

گاهي كه حاضر مي‌شد غايب بود

گاهي كه غايب بود حاضر

هيچ وقت ندانست

هميشه غيبت دارد

و غيبت عين انتظار مردي در حاشيه‌ي متن بود

تا مي رفت

سراغ خط بعدي

به خيالش ميرسيد

موهايش عجيب ميل به سفيدي زده‌اند

كنار پنجره مي‌نشست

بي هوا

باد به صورتش كه مي‌خورد

يك دقيقه از مرگ گذشته

از خواب ديروز پا مي‌شد و مي‌رفت

بنفشه پوندی

«1»

نه 

غربتِ تلخ مرا

به انگشتانم

راهي نيست

جانِ مرا

با شعرِ من

اميد ديداري نيست

«2»

آهوي چين

مگر بر چين دامنت پريده است

كه عطر چشمانت

به گوشه، گوشه‌ي جهان

دويده است؟

روزیتا دماوندیان

«...»

روي همين رودخانه

مترسكي

از قايق روز

پياده مي‌شود

با جامه‌اي

به وحشتِ نگاه ما

در آميخته

جرأت

در هراس پيراهن مان

جان مي‌دهد

مصطفی پورزنجانی

صبح

صبح شده است

گلوي كوچك چمن‌ها

در گوش شفافِ ژاله‌ها

خنياگري مي‌كند

پيش از اين صبح

در من چيزي نبود جز الهه خورشيد

كه بر او نماز مي‌بردم

ديروزها اما گذشت

تو در من

ذره ذره تجزيه شدي

آن به آن

پس آن گاه

به هيأت مرغاني كه ابراهيم به هم آميخت

و بر سر كوه‌ها نهاد

به خطاب عشقي كه از فرازِ هفتمين آسمان گذشت

برخاستي

و با تو

به احترام قيام تو

قيامت مرده‌گان در من

هماهنگ و به يكباره

بر پا گرديد

یوسف هدایتی – آستارا

تراژدي

راحت تر از هميشه

ساده‌تر از ديروز

بند كفش‌هايم را مي‌بندم

دل مي‌كنم از همه‌ي كندني‌ها

تا برگ برگ خاطرات از لاي دندان‌هايم 

بيرون بريزد

و من پشت پا بزنم

به خنده‌هايم

به زندگي‌ام

حتي آش روي اجاق

حرف زيادي ندارم

فعلاً كات

چارلي چاپلين پشت پرده گريه مي‌كند

بادكنك

خودم را عرض مي‌كنم

كه در طول هيچ زندگي نمي‌گنجم

بي خودي دراز مي‌شوم

و هي به كتاب‌هاي دم دست‌ام طعنه مي‌زنم

چرا آدم نشده‌ام؟

كمي برايم نفس بياوريد

تا چرخ‌هاي اين دنيا را باد كنم

بعد آن قدر سبك شوم

تا در دست‌هاي كودكستان شهر آرام بگيرم

شهرام پوررستم

كفاش

چراغ‌ها در مه مي‌ماسند

كوچه مي‌پيچد گردن رود

اتاق بوي زيلويِ خيس

درختچه‌ي انار چنگ مي‌زند به شيشه

دريا براي ذائقه‌ام كافيست

عاشق لحن گياهان وحشي‌ام

از شعرهاي دست آموز متنفرم

دوست دارم هرروز

از معلم پير دبستانم بند كفشي بخرم

سید حسین جعفری



(1)

رودها راهشان را كج كرده‌اند

ماهي‌ها آب شيرين مي‌خواهند

دل دريا شور مي‌زند

نگفتم اگر دير كني

نظام آب‌هاي جهان به هم مي‌ريزد

(2)

چقدر حوصله دارد اين بهار

صبور مي‌نشيند

تا سبزه‌ها

آرام آرام بيدار شوند

درختان

پيراهن گلدارشان را بپوشند

و تابستان بيايد و دست همه را بگيرد

تا به مهماني پاييز برسند

ساسان فریدی فر

زمستان

برايت 

لباس گرم آورده ام

شنيده‌ام

كه قرار است

به راهي دور بروي

فراموش نكن

از گندمزار

كه گذشتي

براي خواب‌هاي

پريشان من

دعا كن.

اينجا 

تنها پنجره‌

از رازهاي من

با خبر است

و بادي

كه مدام كنار گوشش

آواز مي‌خواند.

شايد

از پروانه‌اي خبر آورده

كه سال‌ها پيش

ميان چشم‌هاي تو

زاده شد.

عصر همين امروز

زن فالگير

مي‌گفت: 

درفنجان قهوه‌ات

زمستان مي‌بينم

من

كه چيزي نمي‌بينم

رو به روي پنجره من

ديوار است

ناصری نصیری

دلواپس

(1)

دلواپس دل خويشم

در مصاف با رويايت

در اين اتاق عنكبوتي دلتنگ

امشب

چگونه ياد تو را تاب آورم

اي نام تو ناگفتني!

در بالاپوش گيسوان هفتاد رنگ

(2) 

قمري كز كرده پشتِ بام

لحنِ چشم‌هاي تو

پايِ باران را آواره مي‌كند

گداخت تنِ واژه‌هاي بي‌گناه

در تابه‌ي حنجره‌ام

بگو بَدبَد

تا تَرَك بردارد

كوزه‌ي اين بغضِ عتيق

كه در چاهِ گلويم

پنهان كرده‌اند...

اکبر اکسیر 

دگرديسي

دوزيستان موجودات جالبي هستند

از دو جا حقوق مي‌گيرند

و زنگ انشاء زيست شناسي درس مي‌دهند

صمد كه مدير كل شيلات باشد

معلوم است كه

ماهي سياه كوچولو

قورباغه مي‌شود

آرش نصرت اللهی 

ساحلي

بي صدا،

بي‌رنگ

پلانكتون‌ها

جنوب خزر را از دست‌هاي كيلكا گرفته‌اند

بي صدا
بي‌رنگ

اين صورت ماهي گير است

وقتي نام شب را
مي‌آورم

وقتي پودر ماهي، بي ماهي است

كارگران
رو مي‌آورند

به شن‌هايي كه مي‌برند

و بالا نمي‌آيد از دهانه‌ي دودكش‌ها

نفس‌هاي كارخانه

پوست خزر را

دباغان ساحلي قسمت كرده‌اند

تكه تكه تكه‌هاي آب

پا در آسيا گذاشت

سر از اروپا درآورد

من اهل توام تنها تو، نزديك شو

در حضور خزر

در حضور ليز پلانكتون

و پوست سياه هوا را بكش

روي من

كه مي‌خوانم شن‌ها را بر سفيدي پاهايت

نوشته‌ي ساحلي

امروز هم دست‌هاي خالي قايق‌ها

تكان مي‌خورد

فرزین فخر یاسری
وقتی خروس آخرین روز زندگی اش را به نگاه شقایق ریخت 

دانست

امروز آخرین آوازش را

به رقص باد خواهد سپرد...

چقدر گرسنه بود

گوسفندی که همه جهان او بوی علف می‌داد

و آدرس انبار علوفه‌ها را گم کرده بود

آنگاه

گوسفندانِ بی‌چوپان

به کتاب‌ها و گل‌ها اندیشیدند...

زیرا جهان با علف‌های زرد و پوسیده

نقش خیال او را سبز می‌کرد

